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مـاه  دی  نخسـت  روزهـای  طـی 
۹۴، دکتر سـعید جلیلی دو سخنرانی 
جداگانه به مناسـبت حماسه ۹ دی در 
بیـن تعدادی از طـاب قم و همچنین 
جمعـی از مردم مشـهد ایـراد کرد که 
متـن هـر دو سـخنرانی بـا تلخیـص، 
تکمیـل و حذف اشـتراکات به صورت 

متـن واحـد پیـش رو در آمده اسـت.
 بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی 
مفهـوم  دربـاره  وی  جلیلـی،  دکتـر 
»فتنـه« و »بحـران« و تفـاوت هـای 
مبنایـی و همچنیـن مدیریـت آنها به 
تفصیـل بحـث کـرده و در نهایـت نیز 
بـا ذکـر خاطـره ای خواندنـی از مقـام 
معظـم رهبـری، نـوع مدیریت ایشـان 
را مـورد کنـد و کاو و  در سـال ۸۸ 
بررسـی قرار داده اسـت. در ادامه متن 
کامـل ایـن دو سـخنرانی را در قالـب 
یـک گفتـار تفصیلـی ماحظـه مـی 
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اعوذ بـالله من الشـیطان الرجیم. بسـم الله الرحمن الرحیم. 
الحمـدالله رب العالمیـن و صل الله علی سـیدنا محمد و آله 

الطاهرین. 
 

سـام علیکـم. در مباحثـی که در دنیـا راجع به سیاسـت و اجتماع مطرح 
می شـوند، تعابیـری هسـتند که ما هـم از آنها اسـتفاده می کنیم، امـا با تعابیر 
مـا تفاوت هـای جدی دارنـد. مثاً اگـر در جامعه، حکومت و نظامی شـرایطی 
پیـش بیایـد، احتمـالاً ایـن تعبیر را زیاد شـنیده اید کـه »بحـران« پیش آمده 

اسـت و حـالا چگونه باید ایـن بحـران را مدیریت کرد؟
 کنتـرل بحـران و شـاید بسـیاری از نـکات و تعابیـری کـه در عرصه هـای 
مختلـف بـه کار می برنـد ناظـر بـه چنیـن مفاهیـم و تعابیـری اسـت. مثـاً 
می گوینـد بحـران در منطقه غرب آسـیا، بحـران در نظام بین الملـل یا بحران 
در فـان کشـور. در ادبیـات سیاسـی از ایـن نـوع مفاهیـم و تعابیـر اسـتفاده 

می شـود. 



مدیریت در بحران یا هدایت در فتنه ۴

    اندیشه از عمل سیاسی منفک نیست
 اخیـرا در دانشـگاه تهـران بحثـی را تحـت عنـوان گـذار از علوم سیاسـی 
غربـی بـه علوم سیاسـی اسـامی مطـرح و نکاتـی را عرض کردم که مشـروح 
آن در سـایت بنـده منتشـر شـد. در آنجـا عـرض کـردم وقتـی مـا صحبت از 
اندیشـه سیاسـی اسـام می کنیم، طبیعی اسـت که این اندیشـه به مثابه یک 
بنیـان متفـاوت در عرصه هـای مختلـف حرف هـای خـودش را دارد. دلیل آن 
هـم تفاوت هایـی اسـت کـه بیـن این اندیشـه با سـایر اندیشـه ها وجـود دارد. 
در مباحثـی نظیـر نـگاه بـه هسـتی، معرفـت، انسـان، نیک فرجامـی و آخرت 
وقتی نگاه انسـان متفاوت می شـود به همان نسـبت هـم حرف هایش متفاوت 
می شـوند. یعنـی اگـر شـما هسـتی را محدود بـه این اتـاق دانسـتید، طبیعتاً 
همـه آنچـه کـه بحث می کنیـد در حد همیـن اتاق اسـت و اگر اتـاق پهلویی 

هـم اضافـه شـود، در بـاره آنجـا هم صحبـت می کنید. 
لـذا فقـط این نیسـت کـه بگوییم مـا فقط یـک اندیشـه داریم، بلکـه این 
اندیشـه امتـداد می یابـد و بـه عرصه هـای مختلـف می رسـد، لـذا در روابـط 
بین الملـل حرف هـای خـاص خودتـان را داریـد. حرف هایـی کـه اگـر به کس 
دیگری بزنید که در سـاحت آن اندیشـه سـیر نمی کند، شـاید برایش عجیب 

باشـد و بـا تعجـب بپرسـد ایـن حرف ها چیسـت کـه شـما می زنید؟ 
صریـح آیـات قرآن اسـت کـه می فرماید چند هزار فرشـته به کمک شـما 
می آینـد. خـب اگـر ایـن حرف را به کسـی بزنیـد که مبانـی فکـری اش با ما 
تفـاوت دارد می گویـد ایـن حرف هـا چیسـت؟ او در چهارچـوب خـودش حق 
دارد تعجـب کنـد، چـون بـه عالم غیب قایل نیسـت. لـذا در روابـط بین الملل 

هـم آن بحث هـای مبنایـی و اندیشـه ای امتـداد می یابند. 
مثـاً اگـر بـه یـک نظریه پـرداز توسـعه در غـرب بگوییـد: »وَ لـَوْ أنََّ أهَْـلَ 
ـمَاءِ«)۱(. می گوید برکت،  القُْـرَی آمَنُـواْ وَ اتَّقَـواْ لفََتَحْنَـا عَلیَْهِم بـَرَکَاتٍ مِّـنَ السَّ
تقـوا، آسـمان و ایـن حرف هـا اصاً چه ربطـی به توسـعه و این مسـائل دارد؟ 
چـون نـگاه او اساسـاً با نگاه شـما و ایـن بحث متفاوت اسـت. از ایـن رو وقتی 
از یـک اندیشـه جدیـد و متفـاوت و یـک افـق از یـک تمـدن جدیـد صحبت 
می کنیـم، بایـد اینهـا در همـه حرف هـا و بحث هایمان معلـوم باشـد و امتداد 

داشـته باشند.

۱ـ سوره اعراف، 
آیه ۹۶
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در امنیـت هم همین طور اسـت. آنها وقتی از امنیت پایـدار حرف می زنند، 
بـه این می اندیشـند که مباحثی مثل جنگ سـتارگان، توازن وحشـت، رقابت 

تسـلیحاتی و جنگ سـرد چگونه شکل می گیرد؟
می گویـد می خواهـم امنیت پایدار داشـته باشـم. می خواهد امنیـت پایدار 
را بـا چـه ابـزاری ایجـاد کنـد؟ می گویـد مثـاً من 5 هـزار کاهک هسـته ای 
داشـته باشـم و تعدادش از شـمار کاهک های هسـته ای رقیبم بیشـتر باشـد 
َّذِینَ  می توانـم امنیـت پایـدار را برقرار کنم. این بـا نگاه قرآنی که می گویـد: »ال
آمَنُـواْ وَ لـَمْ یلَبِْسُـواْ إیِمَانهَُـم بظُِلـْمٍ أوُْلئَِـکَ لهَُمُ الأمَْـنُ«)2( امنیت پایـدار را بر 
ایمـان و عدالـت مبتنـی می کنـد و می گویـد ایـن اسـت کـه امنیت مـی آورد 

متفـاوت اسـت و یک سـری بحث هـای جدید و خـاص خـود را دارد.

    بحران چیست؟
ایـن مقدمـه را عـرض کردم تـا وارد بحث  این جلسـه شـویم. در دنیا برای 
حوادثـی از نـوع حـوادث سـال ۱3۸۸، اسـمی می گذارند و می گوینـد بحران. 
آنهـا وقتـی می خواسـتند در باره حـوادث سـال ۱3۸۸ تحلیل کننـد، از آن با 
عنـوان بحـران یـاد می کردنـد، چـون آن پارادایـم در آن تفکر اسـمش بحران 
می شـود. آن روزهـا شـبکه های غربـی را کـه نـگاه می کردید می گفتنـد ایران 
در بحـران یـا crisis. همیـن شـبکه العربیه تا یک سـال می گفـت: »ایران فی 

الأزمه.«
تعبیرشـان از وقایـع ۱3۸۸ بحـران اسـت و بـر همین اسـاس هـم مدل ها 
و تئوری هایـی دارنـد کـه بحـران چگونـه مدیریت، کنتـرل و رفع شـود. اینها 
حرف هایی هسـتند کـه در بحث ها و کتاب های خودشـان فراوان دارند و سـاز 

و کارهـای متعـددی را مطـرح می کننـد. برای بحـران هم تعریـف دارند:
“A crisis is any event that is, or is expected to lead to, 

an unstable and dangerous situation affecting an individual, 
group, community, or whole society.”

 بحران چیزی اسـت که شـما را به سـمت یک حالت عدم ثبات، موقعیت 
خطرنـاک و خـارج از تعـادل می بـرد کـه آن وقت بـر جامعه، فـرد و چیزهایی 

2ـ سوره انعام، 
آیه ۸2
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که وجـود دارند تأثیـر می گذارد. 

      تعریف مدیریت بحران
 وقتـی تعریـف شـما از بحـران ایـن باشـد، راه حلـش ایـن اسـت که شـما 
وضعیـت را بـه ثبـات برگردانیـد. اگـر نظمی درسـت کردیـد و به هـم خورد، 
بهتریـن حالتـش ایـن اسـت کـه آن را بـه حالـت اول برگردانید. ایـن تعریفی 
اسـت کـه اینهـا از بحـران دارنـد و برایشـان اصل اسـت که من نظمـی دارم و 
اگـر بـه هم خورد و دچار تغییر شـد، به محـض اینکه به حالـت اول برگردیم، 
بحران رفع شـده اسـت. لذا در رفتـار صاحبان این نوع نگاه می بینید برایشـان 
مهـم اسـت بـه حالـت قبـل برگردنـد و می گوینـد به محـض اینکـه برگردیم 
بحران حل شـده اسـت، به همین دلیل هم به سـاز و کارهای نظامی بیشـتر 

بهـا می دهند، چـون اولیـن راهش همین اسـت.
  مثـاً می گوینـد انقـاب اسـامی نظمـی را که می خواسـتیم بـه هم زده 
و تبدیـل بـه یک بحران شـده اسـت. در منطقه نظمی درسـت کـرده بودیم و 
سـیتو، ناتـو و... را راه انداخته بودیم، انقاب اسـامی شـد و ایـن نظم را به هم 
زد. بهترین کار این اسـت که بتوانید سـریع این نظم را مجدداً مسـتقر کنید، 
لـذا اگـر بتوانیـد از گزینـه  نظامی اسـتفاده کنید خیلـی راحت تر هسـتید. به 
همیـن دلیـل می بینیـد یـک سـال از انقاب نگذشـته اسـت، جنگ به شـما 
تحمیـل می شـود تا نظمـی که مد نظر آنهاسـت تأمین شـود و از بحران عبور 

کنند. 
در جاهـای دیگـر هم می بینید گزینه هـای نظامی و سـخت افزاری همواره 
اولیـن گزینه شـان اسـت. در هـر جایـی کـه گیـر می کننـد، می گوینـد اگر با 
ایـن وسـیله بشـود بحـران را رفـع کـرد خیلـی بهتـر اسـت. به همیـن دلیل 
می بینیـد کودتـای 2۸ مـرداد و کودتاهـای دیگـر روی می دهنـد و در دوران 
فعلـی می بینیـد دوباره مصـر را به همان نظمـی که می خواسـتند برگرداندند 

و بـه قـول آنهـا بحران مدیریت شـد. 
 ایـن بـر چـه مبناسـت؟ مبنـای این نـگاه و اندیشـه سیاسـی و فکری که 
چنیـن مباحثـی را دنبال می کند منافع اوسـت و می گویـد منافعم باید حفظ 
شـود. تفـاوت اساسـی این دو نـگاه در این بحث ها همین اسـت. اگر می گوییم 
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غیـب، هستی شناسـی، معرفت شناسـی و انسان شناسـی مـا متفـاوت اسـت و 
ایـن امتـداد می یابـد، نتیجـه اش ایـن اسـت کـه او می گویـد اصـاً حقیقتـی 
وجـود نـدارد و حقیقـت نسـبی اسـت و انـکار می کنـد و می گویـد حقیقـت 

منافـع مـن اسـت و هر جا شـکل بگیـرد، همان اسـت.
  بـا همـه حرف هایـی کـه در اندیشـه غـرب هسـت امـا حرف اسـام این 
نیسـت و می گویـد اگـر مـن صحبـت از اندیشـه سیاسـی می کنـم، معتقـدم 
کمـال تمـام هسـتی، انسـان ها، جامعه، سیاسـت، حکومـت و... در این اسـت 
کـه بـه آن حقیقـت نزدیک شـود و هر قـدر بـه آن حقیقت نزدیک تر شـوید، 

کمـال بیشـتری پیـدا کرده اید.
  ایـن دو نـگاه متفـاوت اسـت و امتـدادش در اینجـا پیـدا می شـود و ایـن 
سـئوال پیـش می آیـد کـه اگـر بـه قـول آنهـا crisis و بحـران پیش آمـد، او 
می گویـد مهـم ایـن اسـت کـه منافـع ما حفـظ شـود و تعادلـی را کـه به هم 
خـورده اسـت، دو بـاره برگردانیـد و بـرای ایـن کار اگـر لازم شـد، بمب اتمی 
هـم می اندازیـم. می گویـد جنگـی پیـش آمـد و توانسـتم بـا یک بمـب اتمی 
مشـکل را حل کنم و دیگر مشـکلی نداریم. نه تنها آن مشـکل حل شـد، بلکه 
بـرای 7۰ سـال بعـد هـم نظمـی را برقرار کردنـد که دیگر کسـی جرئت نکرد 
آن را بـه هـم بزنـد. امـروز اسـنادی را دیـدم که امریـکا سیاسـت گذاری کرده 
بـود کـه اگـر قرار باشـد در جایی نظمی بـه هم بخورد، مثل هیروشـیما هدف 
هسـته ای قـرار بگیـرد. طبیعی اسـت وقتـی طرف 5 هـزار کاهک هسـته ای 
درسـت می کنـد برای گذاشـتن در موزه نیسـت و بـا همان نگاه خـودش این 
همـه هزینـه می کند. می گوید هـر وقت خواسـتید تعادل را حفـظ کنید باید 

ایـن کار را هـم بکنیـد و حتـی اگـر میلیون ها انسـان را با بمب بکشـید.

     تفاوت بحران با فتنه چیست؟
 نقطـه مقابـل ایـن اندیشـه می گویـد آنچه که اهمیـت دارد این اسـت که 
امتـداد تمـام آن هسـتی در جامعـه و حتی فرد به سـمت »حقیقت« توسـعه 

 یابـد و اساسـاً کمال در این اسـت.
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 اینجاسـت کـه در مفهومتـان از بحران یاد نمی کنید. شـاید شـرایطی هم 
باشـد کـه بحـران پیـش بیایـد، ولـی یک مفهـوم جدید درسـت می شـود که 
از آن بـه عنـوان »فتنـه« یـاد می کنیـد. فتنـه یعنی شـرایط به گونـه ای پیش 
بیایـد کـه حـق و باطـل در هـم آمیخته شـوند و غبـاری برانگیخته شـود که 
تشـخیص حق از باطل ممکن نباشـد. در اینجا اگر نگاهتان بر مبنای اندیشـه 
اول باشـد می گوییـد کاری بـه ایـن حرف هـا نـدارم. تعـادل جامعـه ام بـه هم 
ریختـه اسـت و بـا ابزار پلیسـی و امنیتـی سـریع آن را برمی گردانم که خیلی 
از کشـورها ایـن کار را می کننـد، ولی شـما این نـگاه را نداریـد و می گویید در 
اینجـا حـق و باطـل دارنـد آمیختـه می شـوند و رسـالتم فقط این نیسـت که 
جامعـه را بـه نظـم برگردانـم، بلکـه مـا راجع بـه تک تـک انسـان های جامعه 
احسـاس مسـئولیت می کنیم و می گوییم اگـر به هر میزانی بـه دلیل فتنه ای 
کـه شـکل گرفته اسـت، از حق دور شـد برایم نگران کننده اسـت، چـون دارد 

از حقیقت دور می شـود. 

     چرا سران فتنه بلافاصله دستگیر و محاکمه نشدند؟
 سـئوالی کـه خیلی از بچه حزب اللهی هـا در ایام فتنه از مـا می کردند این 
بـود کـه چرا سـران فتنـه را بازداشـت نمی کنید؟ این سـوال ریشـه در همان 
نـگاه غربـی دارد کـه جامعـه را خیلـی زود بـه همان تعـادل قبلـی برگردانید! 
جامعـه از ثبـات خارج شـده و بحران اسـت، ثبـات را برگردانید. ایـن یک نوع 
نـگاه اسـت، امـا نـوع دیگر نـگاه دینی اسـت کـه می خواهـد در هر شـرایطی 
جامعـه و افـراد بـه سـوی حقیقت سـیر کننـد و به کمال برسـند. هـدف این 
نیسـت کـه زود از موضوعـی عبـور کنـد، بلکـه در اینجـا حقیقت مهم اسـت 
َّذِینَ آمَنُـواْ وَ  و اتفاقـاً در اینجاسـت کـه آن امنیـت پایدار شـکل می گیـرد: »ال
لـَمْ یلَبِْسُـواْ إیِمَانهَُـم بظُِلـْمٍ«. اگر توانسـتی حقیقت را بر مبنای عدالت بسـط 
بدهید و تک تک آحاد جامعه نسـبت به حقایق روشـن شـدند و آن غبار مانع 
نشـد حقیقـت را ببیننـد، آن موقـع داریـد یک مدل جدیـد را ارائـه می دهید. 
 چـرا در سـال ۱3۸۸ فتنـه پیـش آمـد؟ چـون اندیشـه ای از جمهـوری 
اسـامی بـر آمـده بـود و مدلـی را ارائـه داد کـه همـه مدل های طـرف مقابل 
را کنـار می زنـد. می گویـد تـو یـک دموکراسـی داری و اتفاقـاً مـن مدلـی بـه 
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اسـم مردم سـالاری دینـی دارم و همیـن انسـان ها را بـه سـمت حقیقـت و به 
تبـع اش کمال سـوق می دهـد و ادعـا دارد، و جلوی آنها می ایسـتد و می گوید 
مـن مـدل خـودم را دارم و اتفاقـاً چرا فتنه شـکل می گیرد؟ چـون او از همین 
نگـران اسـت کـه مدلـی دارد سـر بلنـد می کنـد و اگـر می گویـد می خواهـم 
تمـدن جدیـدی را بنـا کنم، برای این حرفش مـدل دارد و فقط روی کاغذ هم 
نیسـت، بلکـه در عمـل ظهور و بروز پیدا کرده اسـت و دارد حقیقتی را نشـان 
می دهـد و می گویـد بـر مبنـای ایـن حقیقـت و همـان نگاهی کـه می گویید 

رأی مـردم، حـالا بیاییـد ببینیـد کدامش واقعی تر اسـت؟

     فتنه ۸۸ را در اوج قدرت گرفتن کشور بوجود آوردند
 پـس وقتـی ایـن حقیقت بـروز می یابـد، حتماً عـده ای نگران می شـوند و 
اینجاسـت کـه این باید به هم بخـورد و فضا غبارآلود شـود. یکی از بحث هایی 
که آنها همیشـه داشـتند این بود که دموکراسـی و مردم سـالاری دو بال دارد. 
یـک بـال آن مشـارکت اسـت و دیگـری رقابـت و باید هـر دو بال باشـند تا ما 
بـه چیـزی دموکراسـی بگوییم. اما حـالا می بیند مدلی که از جنس او نیسـت 
ظهـور پیـدا کـرده و در هـر دوی اینهـا از او قوی تـر اسـت. هـم مشـارکت در 
انتخابـات سـال ۸۸ نزدیـک به ۸5 درصد می شـود و هم رقابت غیـر قابل انکار 

اسـت و نمی تواند بگوید فرمایشـی بود! 
 در شـرایطی کـه ایـن حقیقـت دارد در عرصه هـای دیگـر هـم خودنمایی 
می کنـد و مثـاً در جنگ هـای منطقـه ای، جنگ هـای 33 روزه و 22 روزه 
را پشـت سـر گذاشـته اسـت. او تمـام توانـش را گذاشـته اسـت کـه بازوهای 
حقیقتـی را کـه دارد ظهـور می کنـد بزنـد و تـازه می بینـد بـا موفقیـت جلـو 
مـی رود و ایـن یک گام دیگر اسـت و می شـود در موضوعات مختلف مشـاهده 
کـرد. در نتیجـه نگـران می شـود و لذا پوشـاندن حقیقـت و اجازه بـروز به آن 

نـدادن برایـش موضوعیـت پیـدا می کند. 

      ترکیب حق و باطل، ویژگی اصلی فتنه های مختلف
 امـا چـرا می گوییـم فتنـه؟ دشـمن از اول انقـاب در مقابـل نظـام بـود. 
کسـانی کـه در مقام دشـمنی با نظام بودنـد مگر در سـال ۱3۸۸ فهمیدند در 
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ایران انقاب اسـامی شـده اسـت؟ آنها از سـال ۱357 که انقاب اسـامی به 
پیـروزی رسـید و شـاید حتـی از سـال ها قبل از آن تمام توانشـان را گذاشـته 
بودنـد کـه بـا ایـن انقـاب مقابلـه کننـد. از آسـان ترین گزینه هـا هم شـروع 
کردنـد و هشـت سـال جنـگ را تحمیـل کردنـد کـه انقـاب را تمـام کنند و 
هـر آنچـه را کـه داشـتند انجـام دادنـد. پـس فتنـه ۸۸ اتفـاق جدیـدی نبود. 
مقابلـه بـا حقیقتی بود که می خواسـتند آن را از سـر راه بردارنـد. در تاریخ هم 
همین طـور بـوده اسـت: »وَ مَـا أرَْسَـلنَْا مِن قَبْلکَِ مِـن رَّسُـولٍ وَ لَا نبَِـيٍّ إلِاَّ إذَِا 
ـیْطَانُ فـِي أمُْنِیَّتِـهِ«)3( هر حرکتـی را که انبیا شـروع کردند،  تمََنَّـی ألَقَْـی الشَّ
شـیاطین در برابرشـان ایسـتاده اند. پس این حرکت خاصی نبوده اسـت، ولی 

چـرا در سـال ۱3۸۸ بـه آن فتنـه می گوییم؟
  چـون حـالا دشـمن دارد احسـاس می کنـد چهره هایـی از »درون نظام« 
و در سـطوح بـالای نظـام بـرای او پیـاده نظـام شـده اند و فرصتـی را ایجـاد 
می کننـد کـه بتوانند حـق را غبارآلود کننـد. آنچه که رنگ فتنـه می دهد این 
اسـت. یک وقت جنگ تحمیلی اسـت و دشـمنی به نام صدام در مقابل شـما 
قـرار می گیـرد و کسـی شـکی نـدارد و می گوییـم بایـد برویـم بجنگیـم. یک 
وقـت طـرف رفتـه و یـک مشـت سـلطنت طلب را در لس آنجلـس پیـدا کرده 
اسـت و دارنـد علیـه شـما صحبـت می کننـد. کاماً مشـخص اسـت و غباری 
ایجـاد نمی کنـد، امـا یـک وقـت می بینیـد از درون خـود نظام اسـت و بعضی 
از چهره هـای درون نظـام بـا همـه ویژگی هایـی کـه حداقـل خودشـان بـرای 
خودشـان می شـمرند، پیـاده نظـام دشـمن می شـوند و بـه صحنـه می آیند و 

غبـار را ایجـاد می کنند. 
 در این شـرایط یک راه حل این اسـت که بگوییم بحران شـده اسـت و کار 
را تمـام کنیـم، اما این راه حل نیسـت. تمام مبنـای قدرت نظام مـا در »ایمان 
مـردم« و »پشـتیبانی مـردم« از نظـام اسـت. اگـر ایـن غبـار در ذهـن مـردم 
بنشـیند، این طـور نیسـت که بگوییـد هر طور شـده تمامش کنیـد و آن غبار 
از بیـن بـرود. در اینجا باید آن غبار پاک شـود. اینجاسـت که دیگر نمی گوییم 

بایـد بحـران را مدیریـت کنیم، بلکه می گوییـم باید فتنـه را مدیریت کنیم. 

3ـ سوره حج، 
آیه 52
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     ابتدای انقلاب در برابر دشمن »تردید« وجود نداشت
 اگـر مـا در دهـه اول انقـاب خیلـی از  موفقیت هـا را داشـتیم بـه خاطـر 
ایـن بـود کـه یـک ایمان قـوی وجود داشـت. در برابر یک دشـمنی کـه کاماً 
شناخته شـده بـود. کسـی شـک نمی کـرد کـه صـدام دشـمن اسـت یـا نـه. 
بجنگیـم یا نجنگیـم. تکلیف همین گروهک هایـی که بودند روشـن بود. یکی 

پیـکاری بـود. یکـی الحـادی بود. مشـخص بود کـه تکلیف اینها چیسـت.
 بـه نظـر می رسـد دشـمن بـا درک از همیـن بـود کـه شـما می بینید در 
دهـه دوم شـروع کـرد تردیـد در ایمان هـا. فهمیـد نمی تواند با یـک ملتی که 
بـه داشـته های خـودش، به قـدرت و آرمان هـای خودش مؤمن اسـت بجنگد.

 ایـن تردیـد چگونه شـکل می گیرد؟ شـما می بینیـد در همـان پایان دهه 
اول یـک بحث هـا و زمزمه هایـی شـروع می شـود. یـک حرکت هایـی شـروع 
می شـود کـه امـام بزرگـوار ما در همـان جا این را به شـدت رصـد می کند. به 
دقـت رصـد می کنـد و به شـدت بـا آن مقابلـه می کنـد. می فهمد ایـن همان 
خطری اسـت که دشـمنی که در عرصه هـای مختلف ناتوان مانـده می خواهد 

از ایـن طریق وارد بشـود. 

    پاسخ قاطع امام )ره( به تردیدهای مرحوم منتظری 
درباره جنگ

 شـبهاتی را وارد می کننـد. نفـوذ می کننـد و یک سـری مطالـب را از زبان 
بعضی هـا در داخـل نظـام مطرح میکننـد ولو در سـطح قائم مقـام رهبری که 

امـام آن بیانـات مهم را در آن منشـور روحانیت بیـان می فرمایند.
 آن فرمایشـات امـام رادر پاسـخ به قائم مقام رهبـری در دهه ۶۰ ماحظه 
بفرماییـد. امـام مـی فرمایـد:» من در این جـا از مـادران و پـدران و خواهران و 
بـرادران و همسـران و فرزنـدان شـهدا و جانبـازان بـه خاطـر تحلیل های غلط 
ایـن روزهـا رسـماً معـذرت می خواهـم و از خداونـد می خواهـم مـرا در کنـار 
شـهدای جنـگ تحمیلـی بپذیـرد. مـا در جنـگ برای یـک لحظه هم نـادم و 
پشـیمان از عملکرد خود نیسـتیم. راسـتی مگـر فراموش کرده ایـم که ما برای 
ادای تکلیـف جنگیده ایـم و نتیجـه فـرع آن بوده اسـت. ملت ما تـا آن روز که 
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احسـاس کـرد کـه تـوان و تکلیـف جنـگ دارد به وظیفـه خود عمل نمـود. و 
خوشـا بـه حـال آنـان که تا لحظـه آخر هـم تردیـد ننمودند.«

 امـام ایـن را بـرای کـی گفتـه؟ بـرای کسـانی کـه می خواسـتند در آن 
موفقیـت بزرگـی کـه ملـت مـا بـه دسـت آورده بـود شـبهه بکننـد.

     هشدار امام برای خطر نفوذ پس از قطعنامه ۵۹۸
 بعـد از پذیـرش قطعنامـه 5۹۸ امـام چـه بیانـی می فرمایـد؟ تقریبـاً در 
بسـیاری از پیام هایـی کـه ایشـان داشـتند، در آن جـا مرتـب بـر آرمان هـای 
انقـاب تأکیـد می کننـد. از یـک طـرف آن آرمان هـای بلنـد و آن چیـزی که 
عامل موفقیتش بوده را دوباره ترسـیم می کنند و از این طرف هشـدار نسـبت 
بـه خطـر نفوذی هـارا مطرح می کنند. شـاید چندیـن بار در پیام هـای امام در 
همـان فاصلـه پذیرش قطعنامه 5۹۸ تا رحلت ایشـان شـما می بینیـد که امام 
صحبـت از نفوذی هـا می کننـد. صحبت از کسـانی که می آیند تردید و شـک 
در بیـن مـردم ایجاد می کنند. بعـد خودش با آن قـدرت و صابت در بالاترین 
سـطح با کسـی که می خواهـد تردید ایجاد بکنـد برخورد می کنـدو او را عزل 
مـی کنـد. چـون امـام به خوبـی درک می کند کـه آن چه عامـل موفقیت این 
ملـت بـوده اسـت، ایمـان ملـت و تردید نکـردن بوده اسـت و لی حـالا بعضی 
هـا کامـا مـی خواهند ایمـان ملت را با تردید و شـک انداختـن، از بین ببرند.

 اگـر تردیـد ایجاد بشـود، آن موقع اسـت که کاری که حتی صـدام و تمام 
پشـتیبانانش در هشـت سـال جنگ نتوانسـتند بکننـد اینها می تواننـد انجام 

بدهند. 
شـما ماحظـه می فرماییـد کـه در دهـه دوم چـه حرکت هایـی صـورت 
می گیـرد. ایجـاد تردیـد! حـالا یا در عرصـه تبلیغات یـا در عرصـه واقع. یعنی 
شـما در آن چیزهایـی کـه ایمـان ملـت را حفـظ می کـرد خلل ایجـاد بکنید. 
مفاهیـم و انقابـی کـه مـردم را مؤمـن نگه می داشـت، ایـن مفاهیـم را خالی 

 . بکنید
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     تلاش برای جا به جایی ارزش ها در سالهای پس از 
جنگ

 یـک دفعـه دیدیـم بـه جـای ایثـار و فرهنـگ از خودگذشـتگی برخـی 
صحبـت از مانـور تجمـل کردند! یک دفعـه از ساده زیسـتی و همراهی با مردم 

بـه سـمت یـک نـوع اشـرافی گری و اشـرافیت عدول شـد.
آن چیـزی کـه مردم را به آرمـان انقاب مؤمن نگه می داشـت  عدالت بود 
امـا  یـک دفعـه سـوق پیدا کرد به سـمت مفاهیمـی مثل این کـه عدالت این 
قدر مهم نیسـت. مهم این اسـت که ما توسـعه داشـته باشـیم. حالا یک عده 

هـم این زیر له شـدند،  مهم نیسـت!
در سـال هفتاد رهبـری معظم انقاب خطر اشـرافی گری را بیان می کنند. 
تأکیـد بـر عدالـت را بیـان می کنند. فریـاد می زند کـه داریم با یک شـبیخون 
فرهنگـی روبرو می شـویم. شـاید آن زمان کسـی این تعبیـر را نمی گفت. حالا 
شـبیخون چـی بـوده؟ مگر جنگی شـده؟ این تعبیر که من شـاهد شـبیخون 
فرهنگـی هسـتم، شـبیخون فرهنگـی یعنـی همیـن. یعنـی ایجـاد تردید در 
ایمـان یـک ملـت. بـه گونه ای که شـما در سـال هفتـاد و هشـت، در آن فتنه 
۱۸ تیـر یـک دفعـه می بینید همین مردمی کـه این رشـادت ها و این آرمان ها 
و ایـن ایمـان را بـه عینـه دیـده بودنـد یـک دفعه  در بعضـی از گوشـه و کنار 
دیدنـد کـه یک عده علیه بسـیج شـعار می دهندکه بسـیجی دیگر اثـر ندارد! 
ایـن حـرف از کجـا آمـد؟ چیـزی کـه تصور می شـد شـاید صد سـال بعد هم 
ایـن گونه جسـارتی پیدا نشـود که کسـی بتواند بیاید همچین حرفـی را بزند. 
 کسـی که نمی توانسـت انـکار بکند اگر عـزت و قدرتی برای کشـور پیش 
آمـد، مبتنـی بـر همیـن تفکر بسـیجی بـود. امـام در آخرین پیامشـان از یک 
طـرف می گوینـد از فرزنـدان عزیز بسـیجی ام می خواهـم مواظب نفـوذ ایادی 
شـرق و غـرب باشـند، از یـک طـرف هـم می گویند این تفکر بسـیجی اسـت 
کـه اگـر بـر سـر یک ملتی سـایه افکنـد چشـم طمـع جهانخـواران از او قطع 

خواهد شـد. 
 پس دشـمن نیاز دارد به این که این را از ملت بگیرد. شـبیخون فرهنگی 
یعنـی همیـن. حتـی بر زبـان چند نفـر آدم معـدود این جسـارت پیدا بشـود 
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کـه بیـرون بیاید و بگوید بسـیجی دیگر اثر ندارد، این می شـود آن شـبیخون 
فرهنگی. 

فتنـه هشـتاد و هشـت هـم از ایـن جنبـه اهمیـت دارد. موضـوع موضوع 
بیسـت و دوی خـرداد ۸۸ نبـود. موضـوع موضـوع بیسـت و دوی بهمـن 57 
بود! دشـمنی که سـال ها نتوانسـته بـود در برابـر این حرکت بزرگ بایسـتد و 
موفقیتـی کسـب بکنـد، یک فرصت پیـدا کرده بـود که حرف های خـودش را 

از چهره هـای درون نظـام بیـان بکند.

    تفاوت مدیریت فتنه با مدیریت بحران
 تفـاوت مدیریـت فتنـه بـا مدیریـت بحـران بـه معنـای غربـی اش همین 
اسـت. در مـدل مدیریـت بحـران اصـل بـر این اسـت کـه دو بـاره ثبـات پیدا 
شـود امـا در مـدل مدیریـت فتنه اصل بـر این اسـت که انسـان ها به حقیقت 
نزدیـک شـوند. فـرض کنیـد از نظـر فیزیکی هـم بحـران را کنترل کنـم، آن 
غبـار هنـوز بر همه نشسـته را چه باید کرد؟ باید مردم روشـن شـوند و قدرت 
واقعـی در این اسـت. لازمه این چیسـت؟ »لا یحَْمِلُ هَـذَا الَعَْلـَمَ إلِا أهَْلُ الَبَْصَرِ 

.» بْـرِ«)۴( تعبیـر بعد از آن چیسـت؟ »وَ الَعِْلمِْ بمَِوَاضِـعِ الَحَْقِّ وَ الَصَّ
  فتنـه این طـور نیسـت کـه بشـود آن را بـا چنـد سـاز و کار انتظامی حل 
کـرد و گفـت چهـار تـا آدم کـه حذف شـدند همـه چیز تمام شـده اسـت. در 
اینجـا هـم بصیـرت لازم اسـت، هـم حوصله، هـم صبر و هـم علم بـه مواضع 
حـق. بایـد بدانید موضوع چیسـت و بعد بایـد آن را بیان کنیـد. جنس مقابله 
بـا فتنـه از جنـس »ناجـا«، »واجـا« و ایـن حرف ها نیسـت. آن بخشـی از کار 
اسـت، ولـی همـه کار بـا این انجـام نمی شـود. همان زمـان می پرسـیدند چرا 
اینهـا را محاکمـه نمی کنیـد؟ اگـر هـم قـرار بـود ایـن کار انجـام شـود، نه از 
لحـاظ شـرعی و نـه از لحـاظ قانونـی هیـچ مشـکلی نبـود. بالاخـره عـده ای 
برخـاف امنیـت کشـور اقـدام کـرده بودنـد و می شـد همـان فـردای آن روز 
سـران فتنـه را دسـتگیر و محاکمه کـرد، اما نـگاه نظام این نیسـت که بگوید 
فقـط ثبـات امنیتی حفظ شـود و مـا بمانیم و ادامـه یابد. می خواهد انسـان ها 
را بـه حقیقـت نزدیـک کند و نگـذارد غباری بر حقیقت بنشـیند، لـذا صبر و 
بصیرت دهـی می کنـد، یعنی بـا توجه به تمـام تاش هایی که حضـرت آقا در 

۴ـ نهج الباغه، 
خطبه ۱73
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بْـرِ وَ الَعِْلمِْ بمَِوَاضِعِ  آن ایـام انجام دادند، ایشـان مصداق بـارز »أهَْلُ الَبَْصَرِ وَ الَصَّ
« بودند.  الَحَْـقِّ

 فـرق ولایـت فقیه و نظام های دیگر همین اسـت. وقتی می گوییم اندیشـه 
سیاسـی اسـام متمایز اسـت، یعنی در مردم سـالاری، روابط بین الملل و همه 

زمینه هـا، از جمله مدیریت چنین حوادثـی حرف دارد. 
بلـه، می شـود بر اسـاس نـگاه غربی چند نفـر را دسـتگیر و محاکمه کنید 
َّذِیـنَ«)5( باید  بنَْا ال ولـی قـرآن در این گونـه موارد تعبیـری دارد: »لـَوْ تزََیَّلُـوا لعََذَّ
تمایـزی اتفـاق بیفتـد و اهـل فتنـه جـدا شـوند و مردمـی کـه خبـر ندارند و 
غبـاری کـه از تردیدهـا برایشـان ایجاد شـده اسـت از ذهنشـان زدوده شـود. 
اولیـن وظیفـه شـما این اسـت که بـه او کمک کنید، چـون اصاً تمـام هدف 
نظـام این اسـت کـه مردم را بـه حقیقت نزدیک کنـد. باید بـه او کمک کنید 
بـه ایـن حقیقت نزدیک شـود، لذا محاکمه اساسـی این اسـت کـه تدبیری به 
خـرج بدهیـد تـا او در افـکار عمومی مردم محاکمـه و محکوم شـود. ۹ دی ای 
بـه وجـود بیایـد کـه همـه بگویند مـا اصاً چنیـن انتظاری نداشـتیم. کسـی 
برنامه ریـزی نکـرده بـود و خـود مـردم آمدنـد. مـا کـه نمی  خواهیـم حکومت 
بـه هـر قیمتـی باشـد و بگوییـم بحـران را مدیریـت کردیـم و تمام شـد. این 

مدیریـت بایـد بر اسـاس ریشـه دوانـدن حقیقت در جان انسـان ها باشـد.

     نباید مفاهیم اصلی مثل فتنه و نفاق محصور به مصداق 
یا زمان خاصی شود

 نکته دیگـری کـه بـه نظرم بسـیار مهم اسـت و بایـد بدان توجه شـود این 
اسـت کـه برخـی از مفاهیـم را نبایـد حصـر  کنیم. مثـاً می گوییـم منافقین 
و بافاصلـه در یـک گروهـک تروریسـتی اول انقـاب حصـر می شـود کـه آن 
جنایـات را انجـام دادنـد. بله، آن یک مصـداق بارز جریان نفـاق در اول انقاب 
بـود، ولـی بحث مهـم منافقین نباید در یک گـروه، زمان و افـراد خاصی حصر 

شود. 
نفـاق خطـری اسـت کـه مرتبـاً می توانـد در شـکل های دیگـر هـم ظهور 
کنـد. حصـر مفهـوم منافقیـن در یک گروه تروریسـتی حاشـیه امنـی را برای 
کسـانی ایجـاد می کند کـه خدای ناکـرده در عرصه نفاق هسـتند و می گویند 

5ـ سوره فتح، 
آیه 25
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دیگـر کسـی بـا ما کاری نـدارد و بـا این تأمـل تجلی نخواهـد کرد.

      فتنه های مختلف ادامه دارد
یکـی از بحث هـا هـم همین مفهـوم فتنه اسـت. فتنه یعنی اینکه کسـانی 
از درون حقیقـت را مشـوه کننـد که مصـداق آن فتنه ۸۸ بـود، ولی این نباید 
در آن فتنـه حصـر شـود، بلکـه ممکـن اسـت هـر روز در موضوعـات دیگـری 
ایجـاد شـود. ایجاد »تردیـد« در برخی از محکمات و حقایق فتنه اسـت و باید 
متوجـه ایـن موضوع بود. لـذا آن حرکت صبورانه و بصیرانـه را باید مرتباً انجام 
بدهیـد. همچنان کـه در بـاره کربـا می گوییم تـا همین امـروز امتـداد دارد و 
حرفمـان این اسـت که شـمر امروزت و همه را خوب بشـناس تـا بتوانی کربا 

را بشناسـی و از آن دفـاع کنـی. این در سـایر موضوعات هم وجـود دارد. 

    مصادیق فتنه در تاریخ اسلام
فتنـه یعنـی چه؟ یعنـی کسـانی از »درون نظام« مباحثـی را مطرح کنند 
و غبـاری را بـر حقیقت بنشـانند کـه خدای ناکـرده موجب تردیـد و گمراهی 
عـده ای شـوند. بایـد روی این هـم کار کرد. فرقش چیسـت؟ موقعی که تردید 
نباشـد، در بسـیاری از جبهه ها می شـود خیلی راحت مبارزه کرد و کار سختی 
نیسـت، امـا در تاریـخ اسـام موقعی فتنه شـکل می گیـرد کـه در جنگ های 
علـی)ع( می بینیـد فـرد نمی دانـد چه کنـد. از یک طـرف حضرت علـی)ع( را 
می بینـد و از طرف دیگر عایشـه همسـر پیامبـر)ص( را. از یک طـرف علی)ع( 
را می بینـد و از طـرف دیگـر نیزه هایـی را کـه قرآن بر سـر آنهاسـت. نمی داند 
بـا چـه کسـی بجنگـد! تردید در جبهه دشـمن که ایجـاد نمی شـود. طرف در 
سـپاه امیرالمؤمنیـن)ع( اسـت و می گوید من برای دفاع از قـرآن آمده ام و دارم 
می جنگـم، ولـی الان او قـرآن را بر سـر نیـزه و بلند کرده اسـت. به این ترتیب 

تردید ایجاد می شـود. 
ایـن اسـت کـه از درون خـود جبهـه دچـار تردیـد می شـوند کـه آیـا این 
راهـی کـه داریـم می رویم درسـت اسـت یا غلط؟ جلـو برویم یا عقـب بیاییم؟ 
چـه کسـی گفـت برو جلو؟ چـرا قطعنامه آمـد؟ چـرا این طور یا آن طور شـد؟ 
و تردیـد ایجـاد می شـود. می بینیـد در کجـا سـپاه حـق شکسـت می خـورد؟ 
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مواقـع شکسـت سـپاه حـق اصـاً وقتی نیسـت که طـرف مقابل قوی اسـت، 
بلکـه اتفاقـاً زمانـی اسـت کـه شـما بـه اوج قـدرت می رسـید و از درون دچار 
تردیـد می شـوید. می گویـد آقـا! من پشـت خیمـه معاویـه هسـتم، می گوید 

برگرد!

     اوباما به رهبر انقلاب نامه نوشت چون سال ۸۸ ایران 
در اوج قدرت بود

 اینجاسـت کـه دشـمن از درون مـا را دچـار تردیـد، اختـاف و از هـم 
گسـیختگی کـرد. ایـن مثـال را چند جـای دیگـر هـم زده ام. دشـمن در روز 
2۰ خـرداد ۱3۸۸ ارزیابـی کـرد کـه این نظام در اوجـی قـرار دارد. تاریخ نامه 
اوبامـا بـه مقـام معظم رهبـری 2۰ خـرداد ۱3۸۸ بود، چون احسـاس می کرد 
دارد اوجـی گرفتـه می شـود. بهتریـن وضعیت این بـود که نظـام را از درون به 

چالـش بکشـاند، چـون می دانسـت از بیـرون نمی توانـد کاری کند. 

     دیالوگ عبرت آموز شیخ فضل الله و مرحوم بهبهانی
 در تاریـخ خودمـان هم می بینیـم موفقیت های بزرگی به دسـت می آوریم 
و ناگهـان از درون مـا را دچـار چالش می کنند. تاریخ معاصر و تاریخ مشـروطه 
را ببینیـد. پیـروزی کم نظیـری به دسـت می آیـد و نهضت مشـروطه از درون 
بـه چالـش می افتـد، به گونـه ای که در همیـن تهـران رهبری را که مشـروطه 
را راه انداختـه بـود بـه دار می کشـند و زیـر چوبـه دار او کف می زننـد. قبل از 
شـهادت شـیخ فضل الله نـوری مرحوم بهبهانی نـزد او مـی رود و می گوید: »تو 
را می کشـند.« شـیخ می گویـد: »اگر مرا کشـتند، مطمئن باش پـس از آن تو 
را هـم می کشـند« و هنـوز یک سـال نمی گـذرد کـه بهبهانی هم هـدف قرار 

می گیرد. 

     چرا امام بنی صدر را تحمل می کرد؟
 هنـر امـام ایـن بود کـه انقـاب را به گونـه ای مدیریـت کرد که نگذاشـت 
از درون دچـار چالـش شـود، آن هـم بـا اقـدام به موقـع و نـه بـا سیسـتم های 
پلیسـی. در سـال ۱35۸ بنی صـدر بـا آن ویژگی هایـی که داشـت به ریاسـت 
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جمهوری انتخاب شـد. امام با آن شـخصیت و ویژگی  شـان می توانسـت بگوید 
ایـن بـه درد نمی خـورد، ولـی خواسـت مـردم بصیرت پیـدا کنند، بـه همین 
دلیـل حوصلـه می کـرد تـا مردم تصـور نکنند کسـی را کـه انتخـاب کرده اند 
دارد بـه ناحـق کنـار زده می شـود، بنابرایـن تحمـل کـرد تـا وقتش رسـید و 
رفتـار امـام یادمان هسـت. برخـی در آن زمان می پرسـیدند چرا امـام این قدر 
حوصلـه می کنـد؟ چـرا فرماندهی کل قـوا را بـه او داد؟ چون امـام می خواهد 
مـردم را بـه حقیقـت نزدیک کند و غبـار را از میان بردارد و چهـره ای را که به 
غلـط وارد نظام شـده اسـت، به خود مردم بشناسـاند و لذا وقتـی حقایق برای 
مـردم روشـن می شـود، نه تنهـا عزل او لطمـه ای به نظـام نمی زنـد، بلکه پس 

از آن پیروزی هـای مهـم خرمشـهر و... رقـم می خورد. 
همیـن تدبیر را هـم مقام معظم رهبـری در عرصه های گوناگون داشـتند. 
مـا کـه می گوییـم می خواهیم کمک کنیـم، باید این نگاه را داشـته باشـیم تا 
بتوانیـم فتنه ها را درسـت تشـخیص بدهیم و در عرصه های مختلف نقشـمان 
را ایفـا کنیـم. اگـر از ایـن زاویـه بـه موضوع نـگاه کنید، هـم می توانیـد رفتار 

دشـمن را خـوب درک کنیـد، هم رفتار نظـام را در ایـن قضیه بفهمید. 

    آمریکا به دنبال »تغییر رفتار« جمهوری اسلامی است، 
چه با استحاله و چه براندازی

یـک وقت بـرادر بزرگـواری از من پرسـید آیا دشـمن طراحـی کان برای 
فتنـه سـال ۸۸ داشـت و بـه مـردم امید داشـت؟ پاسـخ این اسـت کـه قطعاً! 
چـون تمـام بحـث او همیـن اسـت. وقتـی می بینـد گزینـه نظامی و فشـارها 
جـواب نـداد، بهترین کار این اسـت که شـما را از داخل دچـار چالش و تردید 

 . کند
حضـرت آقـا بارهـا تأکیـد کرده اند که آنها بـا ماهیت و حقیقـت انقاب ما 
مشـکل دارند. در کنار شـما کشـوری هسـت که اسـمش جمهوری اسـامی 
اسـت و اتفاقـاً سـاح هسـته ای هـم دارد، ولی هیـچ کاری بـه او ندارند، چون 
آنهـا حتـی با اسـم جمهوری اسـامی هم مشـکل ندارند، بلکه با این مشـکل 
دارنـد کـه حقیقـت و ماهیـت جمهـوری اسـامی بـروز و ظهـور یابد. لـذا آقا 
بارهـا تأکیـد می کنند که مراقب باشـید محتـوای نظام خالی نشـود و از درون 
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از بیـن نرود، چون دشـمن با شـکل نظام مشـکل نـدارد و چیزی کـه اخیراً از 
آنهـا زیاد می شـنوید این اسـت کـه می گویند چیـزی که برای ما مهم اسـت، 

تغییـر رفتار ایران اسـت. 
 البتـه اگر بتوانند دلشـان می خواهـد هیچ چیز از جمهوری اسـامی باقی 
نمانـد، ولـی آنچـه کـه فعاً بـرای آنهـا مهم اسـت این اسـت که ایـن رفتار و 
ماهیـت جمهـوری اسـامی عوض شـود، لـذا برایش هزینـه می کنـد. در این 
قضیـه یک سـری اسـناد محرمانـه وجـود دارد که خودشـان دارند، یک سـری 
هـم رفتارهـای آشـکار هسـت کـه در فتنـه ۸۸ به راحتـی قابل مشـاهده بود. 
کنگـره امریکا رسـماً برای براندازی جمهوری اسـامی بودجـه تصویب و اعام 
کـرد دولـت امریـکا موظف اسـت این بودجـه را هزینـه کند و گـزارش بدهد. 
دولـت امریـکا هـم رسـماً اعـام کرد مـا ایـن کارهـا را کرده ایـم و این هم 
صـورت هزینـه اش. حضـرت آقـا اخیـراً فرمودند اینهـا قابل اعتماد نیسـتند و 
یکـی از اشاراتشـان همیـن بـود که در نامـه ذیل برجـام نوشـتند در آن زمان 
رییـس جمهـور امریـکا بـه مـن نامه نوشـت، ولـی در همـان زمـان به محض 
اینکـه شـرایط را مناسـب دیـد، دیدید چه رفتـاری کرد. این همان کسـی بود 
کـه نامه نوشـت، ولـی همین که روزنـه ای پیدا شـد، آمد و به شـکل علنی آن 

روش را دنبـال کرد. 
آنها هر کاری که توانسـتند کردند. در شـهریور همان سـال ۸۸ در مجلس 
خبـرگان گزارشـی را ارائـه دادم و نقـل کردم به نخسـت وزیر انگلیس هشـدار 
داده بودنـد کـه فرصـت گرانبهایی اسـت. چـرا داری آن را از دسـت می دهی و 

کاری نمی کنـی؟ جـواب داده بـود ما هر آنچه توانسـتیم انجـام دادیم!
اگـر می گویید یک اندیشـه دینی با این مختصـات دارم، مؤلفه های قدرتی 
پیـدا می شـود کـه او می گویـد نه تنهـا در جنـگ  تـا جایـی که می توانسـتیم 
کمـک کردیـم و طرفـی نبسـتیم، بلکـه در فتنه هم هـر آنچه داشـتیم به کار 
بردیـم و کمـک کردیـم، امـا چـه کنیـم کـه خـدا با ایـران اسـت. ایـن همان 
َ ینَصُرْکُمْ«)۶(اسـت و سـنن، فرمول ها و محاسـبات جدیدی اسـت  »تنَصُرُوا اللهَّ

کـه وارد موضوعـات شـده اند که برای دشـمن قابل محاسـبه نیسـت.
 اگـر گفتـه می شـود بـا ایـن فرمول هـا و محاسـبات کارهـا را متناسـب با 

۶ـ سوره محمد، 
آیه 7
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اندیشـه دینـی انجام بدهیـد، از آن طرف هم دورنما و افقی را ترسـیم می کند 
که در آن »لاَ غَالبَِ لکَُمُ«)7( و مطمئن باشـید »وَ مَکَرُواْ وَ مَکَرَ الّله«)۸( که شـما 
موفقیت هایـی خواهید داشـت که آنها کسـب نخواهند کرد. »لـَن یضَُرّوکُمْ إلِاَّ 
أذًَی«)۹( می تواننـد بـه شـما آزار و اذیت هایی برسـانند، ولی نمی توانند آسـیب 
جـدی بزننـد. اینهـا قواعد قانونی اسـت، ولـی لازمه اش این اسـت کـه به این 

سـنن قرآنی باور داشـته باشـید و آنها را دنبال کنید. 

    خاطره جالب از رهبر انقلاب؛ آقا گفتند اگر نمی دانید 
کدام یک نفر از همه بازداشتی ها بی گناه است، همه شان را 

آزاد کنید!
 خاطره شـیرینی از همین نگاه وجود دارد. در حوادث عاشـورا که در تهران 
اتفـاق افتادافـرادی دسـتگیر شـدند، امـا طبیعـی اسـت در این دسـتگیری ها 
ممکـن اسـت آدم هـای بی گنـاه و گناه کار مخلوط باشـند. بعد از چنـد روز که 
گذشـت پرسـیدیم چه شـد؟ گفتنـد تفکیک اینها سـخت اسـت و نمی دانیم 
چه کسـانی بی گناه و چه کسـانی گناه کار هسـتند؟ 22 بهمن را هم در پیش 
داریـم و اگـر اینهـا را آزاد کنیـم، ممکـن اسـت در 22 بهمن همین آشـوب ها 
را بـه راه بیندازنـد. بـا یـک نـگاه مدیریت بحـران با شـکل غربی بایـد اینها را 
نگـه می داشـتند تـا 22 بهمن بگـذرد، اما نـگاه ولی فقیه عادل متفاوت اسـت. 
ایشـان فرمودنـد اگـر احتمـال می دهید حتی یکـی از اینها هم بی گناه اسـت، 

هـر ۱۰۰ نفر باید آزاد شـوند.
 آقـا فرمودنـد شـما حـق نداریـد حتی یـک بی گنـاه را نگـه دارید. شـاید 
کسـی کـه کارشـناس امنیتـی باشـد بگویـد نـه! امـا نـگاه دینـی این اسـت: 
َّذِیـنَ آمَنُـواْ وَ لـَمْ یلَبِْسُـواْ إیِمَانهَُـم بظُِلـْمٍ أوُْلئَِـکَ لهَُـمُ الأمَْـنُ«. ایـن انجام  »ال
می شـود و خـود آن دسـتگاه امنیتـی می گویـد تصـورش را هـم نمی کردیـم 
در 22 بهمـن هیـچ آشـوبی نشـود و هیـچ فتنه گری جرئـت بروز پیـدا نکند. 
ایـن یعنـی بـاور به نظـر ولی فقیه عادلـی که می خواهـد جامعـه را اداره کند و 
ادعـای حکومـت دارد. لـذا می بینیـد نظـام در عبـور از فتنه و نشـاندن غبار از 
روی حقیقـت و مسـیری کـه نظام دنبال می کنـد، موفق می شـود و الحمدلله 

کارهـا پیش مـی رود. 

7ـ سوره آل 
عمران، آیه ۱۶۰

۸ـ سوره 
آل عمران، آیه 5۴

۹ـ سوره 
آل عمران، آیه 
۱۱۱
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 بـه عنـوان صحبت آخر بـه این نکته توجه کنید که مسـیر حقیقت مرتباً 
بـا چالش هـای درونـی و بیرونـی مواجـه اسـت. چالش هـای بیرونـی چنـدان 
سـخت نیسـتند، چـون مرز حق و باطل روشـن اسـت، اما چالش هـای درونی 
دشـوارند، چـون غبارافشـانی های دائمـی روی حقیقت صـورت می گیرد. فتنه 
یـک حرکـت مسـتمر اسـت و مادامی کـه شـیطان وجـود دارد، ایـن حرکت 

دارد. ادامه 
  جبهـه حـق مرتباً باید در جهت تبیین حـق در عرصه های مختلف بصیر 
و بـه روز باشـد و بتوانـد رفتار و انتظاری را که از او هسـت، به موقع انجام بدهد. 
حضـرت آقـا ایـن را بیـان فرمودنـد کـه بسـیار صحیح اسـت. توابین کسـانی 
هسـتند کـه جـان خـود را برای امـام حسـین)ع( فدا کردند و شـهید شـدند. 
اشـکالش ایـن بود که این جان فشـانی در زمان مناسـب نبود. اگـر اینها همان 
جان فشـانی را در زمـان ورود مسـلم بـه کوفـه انجام می دادند چه بسـا مسـیر 
عـوض می شـد. حرکـت در زمان خـودش، البتـه باید بر اسـاس همـان »أهَْلُ 
بْـرِ« انجـام شـود، یعنـی بدانیـم زمان مناسـب چه موقع اسـت و  الَبَْصَـرِ وَ الَصَّ
اتفاقـاً صبـر در همین جاسـت. شـاخص همـه ما هـم ولایت فقیه اسـت که نه 
زمِ لکَُم لاحق«۱۰ ان شـاءالله همـه ما جزو  جلوتـر برویـم و نـه عقب تـر: »وَ الـاَّ

لازمیـن این مسـیر باشـیم و وظیفه مـان را به موقع انجـام بدهیم. 

۱۰ـ زیارت 
جامعه ی کبیره
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5۴. و نقشه کشیدند؛ و خداوند چاره جویی کرد؛ و خداوند، بهترین 
چاره جویان است.

۸2. آنها که ایمان آوردند، و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، 
ایمنی تنها از آن آنهاست؛ و آنها هدایت یافتگانند!

52. هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو 
می کرد )و طرحی برای پیشبرد اهداف الهی خود می ریخت(، 
شیطان القائاتی در آن می کرد؛ امّا خداوند القائات شیطان را از 

میان می برد، سپس آیات خود را استحکام می بخشید؛ و خداوند 
علیم و حکیم است.

۹۶. و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان می آوردند و تقوا پیشه 
می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم؛ ولی )آنها 
حق را( تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات 

کردیم.

۱۱۱. جز آزاری ]اندک [ هرگز به شما زیانی نخواهند رسانید؛ و 
اگر با شما بجنگند، به شما پشت نمایند، سپس یاری نیابند.

۱۶۰. اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز 
نخواهد شد! و اگر دست از یاری شما بردارد، کیست که بعد از او، 

شما را یاری کند؟! و مؤمنان، تنها بر خداوند باید توکل کنند!
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تَوَكَّ ـهِ فَلَْ عْدِهِ ۗ وَعََ اللَّ  مِّ �بَ

ُ
ك صُُ يَ�ظ
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 ْ بِّ ْ وَيُ�شَ ُ
ك صُْ ـهَ يَ�ظ وا اللَّ صُُ وا إِن �تَ�ظ ينَ آمَُ ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

امَكُْ ﴿٧﴾ قَْ
َ

أ

دْيَ  رََامِ وَالَْ
ْ

سْجِِ ال َ ْ
ْ عَنِ ال ُ

وك وا وَصَدُّ فَُ
َ
ينَ ك ِ

َّ
هُُ ال

سَاءٌ  ِ
ظ ونَ وَ� ؤْمُِ  رِجَلٌ مُّ

َ
ل ُ ۚ وَلَْ لَّ لُغَ مَِ ْ ن يَ�ب

َ
مَعْكُوفً أ

ةٌ  عَرَّ م مَّ ُ ْ صِيبَكُ مِّ َ�ئُوهُْ فَ�تُ َ ن �ت
َ

وهُْ أ عْلَُ ْ �تَ اتٌ لَّ ؤْمَِ مُّ
لُا  اءُ ۚ لَْ تَزَيَّ تِهِ مَ يَسشَ ـهُ فِ رَحَْ دْخَِ اللَّ ُ مٍ ۖ لِّ رِ عِْ ْ �ي َ عظ �بِ
لِمً ﴿٢٥﴾

َ
ابً أ مْ عََ ُ وا مِْ فَُ

َ
ينَ ك ِ

َّ
ا ال �بْ�ظَ لعََذَّ

اصَ  رُ مَا تََ ْ ا خَ�ي َ ى الِله فَإِنَّ قَْ ِ�تَ ادَ الِله �ب وصِيكُْ عَِ
ُ

أ
حَ بَبُ  دَالِله. وَ قَْ فُِ اقِبِ الُْمُورِ عِْ رُ عََ ْ العِْبَادُ بِهِ، وَ خَ�ي
حْمِلُ هَذا العَْلََ إِلَّ  َ ، وَ لَ �ي لَِ ْ �ب هْلِ الْ�تِ

َ
نَ أ نَكُْ وَ بَ�يْ ْ رَْبِ �بَ�ي

ْ
ال

ا  وا لَِ ُ ، فَمْصظ قَِّ
ْ

وَاضِعِ ال رِ وَ العِْلِْ بَِ ْ �ب صَِ وَ الصَّ هْلُ الْ�بَ
َ

أ
عْجَلُا فِ  هُ ; وَ لَ �تَ وْنَ عَْ دَ مَا تَنَْ وا عِْ ونَ بِهِ، وَقُِ تُؤْمَُ
راً. َ کِرُونَهُ غِ�ي مْ �تُ�ظْ

َ
ا مََ كُِّ أ وا، فَإِنَّ لََ ُ بَیَّ مْ حَتَّ �تَ�تَ

َ
أ

7. ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر )آیین( خدا را یاری کنید، 
شما را یاری می کند و گامهایتان را استوار می دارد.

25. آنها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از )زیارت( مسجد 
الحرام و رسیدن قربانیهایتان به محل قربانگاه بازداشتند؛ و هرگاه 
مردان و زنان با ایمانی در این میان بدون آگاهی شما، زیر دست 

و پا، از بین نمی رفتند که از این راه عیب و عاری ناآگاهانه به شما 
می رسید، )خداوند هرگز مانع این جنگ نمی شد(! هدف این بود 

که خدا هر کس را می خواهد در رحمت خود وارد کند؛ و اگر 
مؤمنان و کفّار )در مکه( از هم جدا می شدند، کافران را عذاب 

دردناکی می کردیم!

ای بندگان خدا، شما را به تقوای الهی )و ترس از عذاب خدا( 
توصیه می کنم، چرا که تقوا بهترین چیزی است که بندگان، 

یکدیگر را به آن سفارش می کنند و بهترین پایان کار در پیشگاه 
خداست. هم اکنون درهای نبرد میان شما و )فتنه جویان از( اهل 
قبله گشوده شده است و» این پرچم )جهاد با مسلمانان منحرف( 

را جز افراد بینا، با استقامت و آگاه به موارد حق بر دوش نمی 
کشند«، پس آن چه را به شما فرمان داده شده انجام دهید و در 
برابر آن چه نهی شده، توقّف نمایید و در هیچ کاری عجله نکنید 
تا به اندازه کافی درباره آن تحقیق کنید ، زیرا ما در برابر آن چه 

نمی پسندید راه های تغییر )و جایگزین( داریم.

خطبه ی 173 نهج البلاغه

برای شنیدن صوت سخنرانی از طریق زیر 
اقدام نمایید:

سوره محمد
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... مـا کـه نمی  خواهیم حکومت بـه هر قیمتی 
باشـد و بگوییـم بحـران را مدیریت کردیـم و تمام 
شـد. ایـن مدیریـت بایـد بر اسـاس ریشـه دواندن 

حقیقـت در جان انسـان ها باشـد.


